
لزوم مشارکت 
در امور خیریه

در قــرآن کریم بــا دو واژه از مردم 
خواســته شــده اســت تا در کار های 
نیــک و پســندیده مشــارکت فعال و 
ســازنده داشــته باشــند. این دو واژه 
عبارت اند از «ســبقت» و «ســرعت». 
در ســوره های مبارکه مؤمنون/ ۵۷-
۶۱، نازعــات/ ۴، انبیاء/ ۹۰، آل  عمران/ 
۱۱۴، توبه/ ۱۰۰، مائده/ ۴۸ و بقره/ ۱۴۸ 
بارها بــه اهمیت ایــن موضوع تأکید 

شده است.
در سال های اخیر  کمک شبکه های 
محرومیت زدایی  اهمیت  و  اجتماعی 
برای جبــران کمبودها باعث شــد تا 
سرمایه داران و خیران غیر بومی بیش 
از هــر دوره دیگری به فکــر کارهای 
نیــک بیفتنــد و بــا ســاخت بناهای 
عام المنفعه شامل  مدرسه، درمانگاه، 
خانه بهداشت، خوابگاه، همراه سرای 
بیمــاران، اهــدای تجهیــزات، کمک 
بــه کــودکان و زنــان بی سرپرســت، 
مراســم   گلریــزان (آزادی زندانیان) و 
همچنیــن کمک به بیمــاران نیازمند 
صعب العلاج که در قالب تشکل های 
عصــر  گرفــت،  صــورت  مردمــی 
طلایی رواج این ســنت خداپســندانه 
و  گرفــت  شــکل  انسان دوســتانه  و 
«سبقت» و «سرعت» سفارش شده در 

قرآن کریم نیز تحقق یافت.
ایــن مقدمــه ای بــود تــا نگاهی 
و  خیــران  فعالیــت  وضعیــت  بــه 
میزان مشــارکت متمکنــان مالی در 
این  بیندازیــم.  سیستان و بلوچســتان 
منطقــه کمتر توســعه یافته، به دلیل 
در  ســکونت  و  پایتخــت  از  دوری 
مناطــق کویری و صعب العبور و نگاه 
خاص مرکزنشــینان، در گذشته  کمتر 
مــورد توجه دولت هــای مرکزی قرار

گرفته بود.
 پس از انقلاب اســلامی، به مرور 
توســعه و تحــول رواج یافــت، امــا 
بــه دلیل مشــکلات بنیــادی تاریخی 
و ضعف هــای موجــود در دولت ها 
و همچنیــن ناتوانــی افــرادی که در 
مناصب مدیریتی قرار داشتند، آن گونه 
کــه بایــد حــق محرومیت زدایی ادا 
نشــد. از همین رو خیریــن و متمولان 
مالی از سراســر کشــور بــا نیت های 
خیرخواهانه بــذل و توجه ویژه ای به 
این دیار داشــتند که ساخت وســاز در 
شهرها و روستاها و کمک های بنیادی 
دیگر از جمله دســتاوردهای این نیات 

خیرخواهانه بوده است.
 از احداث مدارس، مساجد، مراکز 
بهداشــتی و درمانی، کمک به مردم 
نیازمند  زندانیــان  آزادی  و  روســتاها 
همــه و همه نتیجه پیش قدم شــدن 
غیربومیــان خــارج از اســتان بــرای 
احیــای ســنت کار خیر بوده اســت. 
هر چند برخی خیرین بنا بر خواســت 
اخــروی  ســود  بــرای  و  خودشــان 
افزون تر، گمنام مانده اند، اما با نگاهی 
به آمارهای ۲۰ ســال اخیر و اســامی 
خیرینی که در منطقه بلوچســتان کار 
نیکی از خود به جا  گذاشــته اند، نکته 
عجیبــی که مشــاهده می شــود این 
اســت که به نســبت، کمترین میزان 
مشــارکت کننده در ایــن امــور افراد 

بومی بوده اند!
اگر فرض را بر ســابقه محرومیت 
سیستان و بلوچســتان و کمبود افرادی 
برخــوردار  مالــی  بضاعــت  از  کــه 
بوده اند، بگذاریــم، با وضعیت املاک 
گران قیمت،  خودروهــای  خصوصی، 
منازل مســکونی  تجملاتــی و صدها 
لنج صیادی بزرگ کــه حداقل در ۲۰ 
سال اخیر در شــهرهای اصلی استان 
و  ایرانشــهر  زاهــدان،  به خصــوص 
معادلات  می شــود،  مشاهده  چابهار 
فقر بــر هم می خــورد و چیزی که از 
سیمای شــهرها و خودروهایش عیان 
اســت، این است که قشــر ثروتمند و 
بســیار مرفــه در این اســتان محروم 
کم نیســتند. باید به دنبال پاســخ این 
پرســش گشــت که چرا قشر مرفه در 
اســت،  آن گونه که شایســته  منطقه 
مشــارکت  کارهــای خیرخواهانه  در 
نمی کننــد و کمتر اخبــاری به گوش 
می رســد که دردی از همشهری های 
خود دوا کرده باشــند یا سقفی برای 

نیازمندی ساخته   باشند؟
قطعــا یکــی از پاســخ های ایــن 
پرســش، عدم فرهنگ ســازی در این 
زمینــه اســت و پاســخ های دیگر آن 
را بایــد در نــگاه و بینش ایــن افراد 
جســت وجو کرد. به هر رو، امیدواریم 
روزی برســد کــه درخــت نیکوکاری 
توســط ثروتمندان بومی و محلی در 

این منطقه کاشته و به ثمر بنشیند.
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در نشســت علنی مجلس شورای اسلامی، محمد 
رشیدی، نماینده پایداری خبر از اعلام وصول سه سؤال 
از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی داد. 
این نماینده موارد اعلام وصول شده توسط هیئت رئیسه 
مجلس را به شــرح زیر قرائت کرد:  سؤال ملی مهدی 
کوچک زاده نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر 
و پردیــس و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی درباره علت بی توجهی به ماده ۲۸ 
قانون مطبوعات و عدم اجرای آن.   سؤال ملی فتح االله 
توســلی نماینده بهار و کبودرآهنگ و تعداد دیگری از 
نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص 
بی توجهــی و ترک فعــل درباره وظایــف و تعهدات 
وزارت، توزیع ناعادلانه امکانات در کشــور و انتصابات 
خاص در وزارت ارشــاد. ســؤال ملی مهدی طغیانی 
نماینده اصفهان و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از 
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عدم اقدام 
جدی ســازمان اوقاف و امور خیریه برای رسیدگی به 
امــور موقوفات واجد ارزش تاریخی و میراثی. جزئیات 
ســؤال از ماده ۲۸ دقیقا مشخص نشده است.در ماده 
۲۸ مطبوعات آمده است که انتشار عکس ها و تصاویر 
و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر 

شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو  
پروانه خواهد بود. همچنین سؤال ملی فتح االله توسلی 
ابعاد متعددی دارد و در واقع مشخص نشده که کدام 
ترک فعل، کدام توزیع ناعادلانه و کدام انتصابات خاص 
مــد نظر این نماینده اســت. مهــدی طغیانی نماینده 
اصفهان نیز در زمینه عدم اقدام جدی سازمان اوقاف و 
امور خیریه برای رسیدگی به امور موقوفات واجد ارزش 
تاریخی و میراثی سؤال کرده است و معلوم نیست آیا 
یک مورد خاص مدنظر بوده یا به صورت کلی قرار است 
عملکرد شــش ماهه وزیر در این زمینه زیر سؤال برود. 
برخی صاحب نظران معتقدند این ســؤال ها در واقع با 
هدف اعمال محدودیت برای تغییرات و رســیدگی به 
سوءاســتفادهای پیش آمده در دولت سیزدهم مطرح 
شده اســت. یک مورد از مواردی که حسابرسی شده، 
در زمینه نمایشــگاه قــرآن در فروردین امســال بوده 
اســت. هزینه صرف شده و حتی افطاری هایی که داده 
شــده، تعجب برانگیز بود. طرح این سؤالات در حالی 
از وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی کلید خورده اســت 
که در ایــن مدت نیز بارهــا و بارها معاونــان وزیر در 
کمیسیون ها حاضر شده  و به سؤالات متعدد نمایندگان 

پاسخ داده اند.

محمدهادی جعفرپور . وکیل دادگستری: فارغ از 
واکنش های اهالی رســانه، وکلای دادگستری و 
فعالان مدنی به اجرای حکم شلاق علیه مهدی 
یراحی و تذکر این نکته که لازم اســت دســتگاه 
قضائــی بنا بــه قوانینــی از جمله ســند امنیت 
قضائی، منشور حقوق شهروندی و قانون کاهش 
مجازات های زندان و دیگر قوانین و قواعد حاکم 
بر شــیوه اجرای مجازات ها که توجه به کرامت 
انســانی و حفظ حقــوق شــهروندی را تصریح 
می کند، آنچــه در لابه لای ایــن مطالب مغفول 
افتاده، انتشــار دلیل محکومیت مهدی یراحی از 

سوی یکی از خبرگزاری هاست.
بند ســین ماده ۲۳ قانون مجازات اســلامی 
انتشــار خبر محکومیت متهمان را یکی از اقسام 
مجازات هــای تکمیلی تعریف کــرده و ماده ۳۶ 
قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت قطعی 
قابل انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار را احصا 

کرده است.
حکم محکومیــت قطعــی در جرائم حدی 
مانند محاربه و افســاد فی الارض یا تعزیر درجه 
۴ و کلاهبــرداری بیشــتر از یــک میلیــارد ریال 

در صورتی کــه موجب اخلال در نظــم و امنیت 
نباشــد و در تبصــره این مــاده مصادیق دیگری 
مانند ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ، جرائم گمرکی 
و مالیاتــی و... قید شــده اســت کــه هیچ یک از 
این موارد شــامل اتهامی نمی شــود که مهدی 
یراحی بابت آن محکوم شــد و مجازات شــلاق 

تحمل کرد.
علاوه بر اینکه در جرائم اشاره شــده در ماده 
۳۶ لازم اســت به ســفارش ماده ۳۲ که انتشار 
حکم محکومیت را به عنــوان مجازات تکمیلی 
تعریف کــرده، در دادنامه صادره به این مجازات 

تصریح شده باشد.
با این وصف انتشــار دلیل محکومیت مهدی 
یراحی در خبرگــزاری فارس برخــلاف مقررات 

یاد شده، خلاف قانون است.
علاوه بــر قوانیــن حاکم در حقــوق کیفری، 
مســتند به عمومات قانون مطبوعــات، آنچه از 
ســوی خبرگزاری اشاره شده انجام شده، مشمول 
جرائم مطبوعاتی و به نوعی خلاف قوانین حاکم 
بر فعالیت مطبوعات و رســالتی اســت که برای 

رسانه ها تعریف می شود.

پایداری ها سؤال از وزیر فرهنگ را کلید زدند انتشار غیرقانونیِ دلیل محکومیت یراحی

وزارت نیرو اعلام کرده اســت  ۷۰۰ هــزار ماینر غیرمجاز که 
با برق یارانه ای فعال هســتند، بیــش از دو هزار مگاوات از برق 
تولیدی کشور را استفاده می کنند. تولید این میزان برق به فعالیت 
شبانه روزی دو نیروگاه هزارو  ۵۰۰مگاواتی با هزینه سرمایه گذاری 
سه میلیارد دلار نیاز دارد. علاوه بر این، این نیروگاه ها در هر ساعت 
از فعالیت، ۱۲ میلیارد تومان هزینه ســوخت، نیروی انســانی و 
نگهــداری دارند. اهمیت این موضوع زمانی بیشــتر مشــخص 
می شــود که بدانیم هر دســتگاه ماینر به طور متوســط ۳.۵ تا 
چهار کیلووات ســاعت برق مصرف می کند و به دلیل فعالیت 
شــبانه روزی، میزان برق مصرفی هر ماینــر ۱۰ برابر یک خانوار 

ایرانی است.

با توجه به نرخ تورم شــش ماهه اول در ســال ۱۴۰۳  (۳۴.۲ 
درصد)، برآورد اولیه برای خط فقر مطلق کل کشــور در ســال 
جاری بــرای یک خانوار ســه نفره حدود ۱۱ میلیــون و ۲۱۴ هزار 
تومان خواهد بود. خط فقر در کل  کشــور در سال ۱۴۰۲ برای هر 
فرد حدود ســه میلیون و ۷۹۸ هزار تومان محاســبه شده است. 
بــر  مبنای بُعد معادل خانوار ، خط فقــر مطلق برای یک خانوار 
ســه نفره در سال ۱۴۰۲ حدود هشــت میلیون و  ۳۵۶ هزار تومان 
بوده اســت. پیش بینی می شود ســبد خط فقر برای سال جاری 
کمی بیش از ۳۵ درصد نیز افزایش داشــته باشد. این در حالی 
اســت که نرخ افزایش حداقل دســتمزد در دو ســال مذکور به 

ترتیب ۲۷ درصد و ۳۵ درصد بوده است.

از مجموع حجم ۲۰۵ میلیون مترمکعبی مخزن ســد کرج 
فقط ۱۳ میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده است. 
به  عبارتی در زمان حاضر حدود شــش درصد ظرفیت سد کرج 
پر و حدود ۹۴ درصد ظرفیت مخزن این ســد خالی است. از نظر 
میزان کم آبی، برای سد کرج که یکی از پنج سد اصلی تأمین آب 
شــرب استان تهران است، شــرایطی پیش آمده که در طول ۶۳ 
ســال عمر بهره برداری از این سد بی سابقه بوده است. این سد با 
ســطح حوزه آبریزی به  مساحت ۷۶۴ کیلومترمربع و با متوسط 
جریان آب ســالانه به  میزان ۴۷۲ میلیون مترمکعب در اســتان 
تهران و در فاصله ۶۳ کیلومتری شمال  غربی تهران و در کیلومتر 

۲۳ جاده کرج - چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.

1194 میلیون و 214 هزار700 هزار
درصدتومانماینر

حقوق خوانی

 ۱۰ مــارس به عنوان روز جهانی قضات زن شــناخته شــده اســت. با 
توجه به چنین مناســبتی، سزاوار اســت موضوع قضات زن و دغدغه های 
شغلی ایشان مورد تأمل قرار گیرد. به عنوان مقدمه باید گفت  حضور زنان 
در سیســتم قضائی، امر مغتنمی اســت؛ چرا که احساسات زنان بر فضای 
ســخت و خشــن حاکم بر دادگاه ها قطعا اثر مثبتی می گذارد و نگاه زنانه 
یک مقام قضائی می تواند بر تلطیف تندی حاکم  تأثیرگذار باشــد و از تندی 
فضای ســزاگرایانه و مجازات گروی بکاهد. این باور غلطی است که تصور 
شود «احساسات» باعث قضاوت اشتباه می شود؛ چر اکه معیارهای قضا و 
قانون مشــخص است و یک مقام قضائی نمی تواند خارج از این چارچوب  
حرکت کند. اما وجود این عنصر، اتفاقا با کاهش خشونت و احساسات تند 
و خشن، مسیر رسیدن به حقیقت را تسهیل می کند. اولین چالش پیش روی 
زنــان نخبه دانشــگاهی و نیز قضات شــاغل در سیســتم قضائی، برخی 
مباحث فقهی اســت که مبتنی بر برخی فتاوای فقهی شکل گرفته است. 
از نظر مشهور فقها، قضاوت مختص مردان است و «مردبودن» پیش شرط 
نائل شدن به مقام قضائی . در مقابل این فتاوا، برخی از فقها و اندیشمندان 
با اســتدلال های فقهی و بر اساس اســتنباط رایج در حوزه های علمیه باور 
دارند چنین شرطی در قضاوت وجود نداشته و ادله منع زنان از شغل قضا، 
ناکافی اســت و از نظر فقهی و اصولی شــرط مردبودن برای قاضی، قابل 
اثبات نیســت. متأســفانه قانون گذار از نظر اول تبعیت کرده و «مردبودن» 
را شــرط قضاوت دانسته اســت، در حالی که بدون هیچ محذور شرعی از 
میان د و دســته از فتاوا می توانســت نظر دوم را انتخاب و راه را برای ورود 
خیل عظیمی از زنان نخبه دانشــگاهی به سیســتم قضائی هموار کند که 
سوگمندانه چنین نشد. برای امکان برون رفت از این بن بست راه دیگری نیز 
متصور است: مگر نه این است که به اجماع فقها «اجتهاد» شرط قضاوت 
است؟ چگونه سیستم قضائی اســلامی  این شرط مسلم را کنار گذاشت؟ 
گفته شد  ما در سیستم با «قضات مأذون» مواجه هستیم و نیاز به تحقق این 
شرط اجماعی در قضات مأذون وجود ندارد. پس چرا از همین شیوه برای 
منتفی دانستن «شــرط مرد بودن» استفاده نمی شود با اینکه شرط اجتهاد 
قاضی، امری اجماعی اســت و شــرط مردبودن قاضــی، امری اختلافی و 
غیراجماعی است و وقتی از شــرط اجماعی می توان چشم پوشی کرد، به 
طریق اولی از شرط غیراجماعی هم می توان چشم پوشی کرد. سوگمندانه 
پذیرش این نظر فقهی نه تنها در مرحله ابتدایی برای ورود زنان  ایجاد مانع 

می کند و نســبت زنانی که وارد سیستم قضائی می شوند به مراتب کمتر از 
مردان است -که چرایی آن بعدا روشن خواهد شد- بلکه بعد از استخدام 
نیز این رویکرد مانع از ارتقای زنان در سیستم قضائی و یافتن جایگاه مناسب 

می شود.
توضیح مطلب آنکه از آنجایی که قضا مختص مردان دانســته شــده 
اســت، همان میزان اندکی از بانوان که وارد سیستم می شوند، در نازل ترین 
جایگاه های شــغلی به کار گرفته می شوند و قریب به اتفاق ایشان تا اواخر 
دوران خدمــت، دادیار تحقیق یا دادیار اظهارنظر یا قاضی مشــاور دادگاه 
خانواده باقی می مانند و عمر شــغلی ایشــان در همیــن مرحله به پایان 
می رسد. این در حالی است که آقایان پس از مدت کوتاهی، بازپرس سپس 
دادرس، سپس قاضی دادگاه و در مراحل بعد در دادگاه تجدیدنظر و دیوان 
عالی کشــور امکان ارتقای شــغلی دارند.حال تصور کنید یک خانم که از 
بهترین دانشــگاه های کشور فارغ التحصیل شــده و با سختی وارد سیستم 
قضائی شده و از موانع مختلف گزینشی و عدم اولویت عبور کرده است، در 
نازل ترین مراحل قضائی باقی می ماند و شخص دیگری که در قیاس با آن 
قاضی زن فاقد صلاحیت های علمی لازم اســت، فقط به خاطر جنسیت و 
مردبودن، پله های ترقی را در سیستم قضائی طی می کند و نوعی «تبعیض 
سیستماتیک» تحقق پیدا می کند. به همین علت است که جذب آقایان برای 
شغل  از خانم ها بسیار بیشتر است؛ چرا که منصب قضائی برای خانم ها به 
انــدازه کافی وجود ندارد. بنابراین در بســیاری از موارد و تلاش فراوان یک 
زن نخبه دانشگاهی، با «عدم اولویت» در جذب مواجه می شود. برای حل 

معضل یادشده، یک راهکار مبنایی وجود دارد و یک راهکار عملی:
۱. راهــکار مبنایی آن اســت که بدون ایجاد هیچ گونه محذور شــرعی 
قانون گذار می تواند از فتوایی به فتوای دیگر گذر و شرط مرد بودن را حذف 

کند و از این طریق امکان استفاده سیستم و کشور از خیل عظیم زنان نخبه 
حقوقــی را فراهم آورد. هم عقل و هم مصلحت اقتضای چنین عبوری از 

یک فتوا به فتوای دیگر را توجیه می کند.
۲. راهــکار عملی آن اســت که بــا توجه به وجود چنیــن محرومیت 
تحمیلی بر زنان، حداقل امکان ارتقای شــغلی ایشان در بخش های دیگر 
فراهم آید. توضیح مطلب آنکه ممنوعیت شرعی فوق الذکر، فقط ناظر به 
قاضی صادرکننده رأی اســت و سایر مناصب قضائی به ویژه موقعیت های 
ســتادی در دســتگاه قضا را در بر نمی گیرد. بنابراین هیچ مشکل شرعی و 
فقهی وجود ندارد که یک زن به دادســتانی، ریاست دادگستری شهرستان 
و اســتان، ریاست محاکم، ریاســت دادگاه های تجدیدنظر و...  نائل آید، اما 
متأســفانه تا  کنون حتی یک زن به چنین مقاماتی نرســیده است. با کمال 
تأســف مشــاهده می شــود که حتی برای اعطای مقام بازپرســی به زنان 
مقاومت وجود دارد و تعداد بازپرســان زن در کشــور کمتر از انگشتان یک 
دســت اســت. محذور فقهی فوق در کنار عدم تمایل به ارتقای زنانی که 
وارد سیستم شــده اند، انگیزه های بخش عظیمی از نخبگان برای ورود به 
سیســتم قضائی را کاهش داده و برای شــاغلان نیز نوعی یأس شغلی و 
نارضایتی روزافزون شغلی ایجاد می کند که باید در اسرع وقت به رفع این 
مانع تراشــی ها همت گمارد . صرف نظر از موضوع یادشده، متأسفانه تلقی 
جامعــه و عرف غالب، منصــب قضا را مختص مــردان می داند. بنابراین 
بســیاری از شــهروندان و مراجعه کنندگان به دســتگاه قضا در برخورد با 
قضات زن رفتار مناســبی از خود نشان نمی دهند. این در حالی است که از 
لحاظ دقت در رسیدگی و وجدان کار، هیچ تفاوتی میان مردان و زنان وجود 
ندارد و این معضل فرهنگی با به کارگیری بیشــتر زنان در سیستم قضائی و 

مشاهده توانمندی ایشان از سوی جامعه به مرور رفع می شود.
به نظر می رســد برای حل معضل فوق ابتدا  بایستی از ذهنیت مردانه 
و جنسیتی عبور و باور کرد که توانمندی های زنان در عرصه های مختلف، 
ا زجمله در دانش حقوق، با مردان فرقی ندارد و اگر زمینه مقایسه و رقابت 
وجود داشته باشد، این حقیقت به اثبات می رسد؛ کمااینکه توانمندی زنان 
در عرصه وکالت به علت فقدان موانع یادشــده به اثبات رســیده است و 
قطعــا با تغییــر ذهنیت ها و ایجاد زمینه های مناســب، کشــور و مردم و 
سیســتم  قضائی می توانند از ظرفیت قضات زن بســیار بیشتر از وضعیت

 فعلی بهره ببرند.

قضات زن و دغدغه های ایشان

سردار باغ اسرارآمیز

همایون شهنواز به سرداری می مانست اسب 
و یراق مهیا، آمــاده کارزار در روزگاری نامراد. 
سکنا گزیده بر بلندای باغی به وسعت ایران، همان که 
از میــراث پدر بــر جای مانــده بود. هر روز و شــب 
در یوزگانی در لباس دوست و دشمن با طرفه الحیل و 
بــه طمعی بر باغ و میراث کهن آن یورش می آوردند 
و ســردار ما، مانا و ایستا، بی خســتگی، بی لحظه ای 

چشم بر هم نهادن  یا تعلل بی بهره شان می نمود.
همایون شهنواز به ســرداری می مانست از عمق 
همه رنج های باغ و ساکنانش، تمام قصه را بلد بود، 
تمام ســرداران پیش از خود را خوب می شــناخت و 
مســلح به دانش و توان و تقوا، عهد در پاســداری از 

میراث کهن و پرورش و رشد و بالندگی داشت.
پاییــز کــه می آمــد، درخت هــا گُــر می گرفتند و 
برگ هــای ســرخ و زردشــان در آغوش گــرم زمین 
می رفتنــد. آســمان ابــری می شــد و روی برگ ها و 
تنــه لخت درخت ها نم نــم می بارید. حــالا این تنها 
درخت هــای خرمالو بودند که زیرِ نگاه چشــم چران 
کلاغ ها، همه میوه هایشــان را نگه می داشتند؛ همه 

سهم شان از این باغ و میوه های بی مزد و منتش.
همایون شهنواز به سرداری می مانست آماده رزم، 
بــا لیوانی قهوه داغ در دســت، چشــمانی مهربان و 
پف آلود، صدایی زنگدار و لهجه ای متواضع و مفخر. 
رازهای زیادی می دانست؛ او می دانست که سگ های 
باغ که بــرای امنیت ســاکنان باید همواره هوشــیار 
باشند، به مرغ ها ناخنک می زنند و حتی یک بار به من 
گفت  یکی از ســگ ها قصد جانش را کرده، اما سگی 

دیگر نجات بخشش شده است.
هر ســال عیــد، «فرهنــگ» (پــدرم را می گویم)، 
تلفن را برمی داشــت برای تبریک سال نو و برخلاف 
دوســتی های جدید این روزها که از روز اول طرفشان 
را به اسم کوچک با پسوند «جان»، «جون»  یا «خان» 
صدا می کنند، می گفت «جناب شــهنواز»! دوســتی 
دیرینه ای بینشــان بود، نزدیک به ۴۰ سال و هرگز این 
رسم تغییری نکرده بود. روزگاری که دیگر فرهنگ در 
میان ما  نبود، یادداشتی به دستم رسید. جناب شهنواز 
ســرزده به دفترمان آمده بود و این شروعی شد برای 

سال ها شاگردی من در کنار استاد.

من هم روزی وارد باغ اســرارآمیز شــهنواز شدم. 
استاد بود و سگ ها بودند و من مرغ های زیبا می آوردم 
و سگ ها هم ناجوانمردانه می دریدندشان. این همه 
اســرار این ســال ها بود. ما هی تلاش می کردیم، لانه 
می ســاختیم و برای رشــد و  پــرورش مرغ های باغ 
امیدوار بودیم، اما استاد روش های زیرکانه ای داشت 
کــه گه گاه مرا حیرت زده می کرد و به دانســته هایش 
ایمان داشتم. او می دانست و زیاد هم می دانست، من 
نمی دانستم و می آموختم. من خسته می شدم، ناامید 
می شدم، اما او  پر بود از ایمان و انرژی. ما می ساختیم 
و دیگران نابود می کردند، اما استاد از پا نمی نشست.

چقدر جنســش، جنس فرهنگ معیــری (پدرم) 
بود؛ همــان رنج ها، همــان دوران و همان طنزهای 
ظریف، همان چشمانی که وقتی ذوق می کرد قشنگ 
می فهمیدی قند توی دلش آب می شــود، و چقدر با 
همگان متواضع بود. یاد ایــن روزها می افتم که چه 

بادی به غبغب دارند دیرآمدگانِ زود رسیده!
این روزها در ســربالایی خیابــان ولیعصر وقتی به 
باغ می رســم، اســتاد را می بینم روی تراس خانه زیر 
شیروانی اش، ســوار بر اسبی ســفید، چون سرداری 
خیــره بر افق، آماده و هوشــیار و باوقــار، چقدر این 

تصویر برایم آشناست... رئیس علی دلواری... !
*این یادداشت از کتاب تازه منتشر شده «روزگار همایون» 

است که توسط محمد ولی زاده گردآوری شده است.

یاد

مهراب طوقی

فریور معیری

محسن برهانی


